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  اي اسلاميه نظم و انضباط اجتماعي در آموزه

  ١  علي جلائيان اكبرنيا  
    پژوهشگر دانشگاه علوم اسلامي رضوي  

  چكيده      
امري كه بر عالم تكوين و تشريع حـاكم         . باشد نظم، ترتيب دادن به هر چيز مي      

  .است و انسان در مسير پيمودن كمال، به آن نياز دارد
باشد كـه در      نظم مي  ةدهند ريزي و مديريت از عناصر تشكيل      هدف، برنامه       
 براي ايجاد اين اصل بايد      .قابل پياده شدن است    نظم شخصي و اجتماعي      ةحوز

 نظارتي،  هايتمسريزي، تقويتِ سي   دينداري، انگيزه، عدالت، الگوسازي، برنامه    
تشويق، تنبيه و تأمين نيازهاي معيـشتي را مـد نظـر داشـت تـا بـه نتـايج شـيرين                      

 به  نيافت نظمي و دست    بي ييز از پيامدها   گر ،روشن است . انضباط دست يافت  
  .آثار آن با شناخت و احتراز از موانع نظم حاصل خواهد آمد

  .نظم، انضباط، نيازهاي انسان، ارزشهاي اسلام :يواژگان كليد

  مقدمه

آور سـامان يافتـه      نظام هستي، قوانين الهي و احكام شرعي بـر اسـاس نظمـي شـگفت              
                                                        

1. Jala120@yahoo.com 
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اصل، پافشاري شـده و در رأس ارزشـهاي اسـلامي           هاي ديني بر اين      در آموزه . است
 آيـات و روايـاتي      ئـة بنـدي و ارا    آيـد جمـع    آنچه در اين نوشته مي    . جاي گرفته است  
  .باشند اين موضوع مرتبط ميا اي ب است كه به گونه

  تعريف. ۱
اين واژه در لغت بـه رشـته        . نظم به معناي ترتيب، آراستگي، سامان و پيوستگي است        

 بعـضي از    ةرديف كردن چيزي با چيز ديگر يا ضميم        هاي جواهر، هم   درآوردن مهره 
وزن و ترتيب دادن سـخن،  جمله ترتيب دادن هر امري از . باشد آن به بعض ديگر مي  

به نخي كه جواهر يا هر چيز ديگري را به نظم درآورد نظـام              . نظم خوانده شده است   
امـورش  : شـود   شد؛ گفته مـي   اگر كسي در راستاي امور خويش استوار نبا       . شود  گفته مي 

  .) نظمة ذيل واژ:تا ؛ دهخدا، بي۱۲/۵۷۸: ۱۴۰۵ ؛ ابن منظور،۸/۱۶۵: ۱۴۰۹فراهيدي، (نظام ندارد 
  .) انضباطة ذيل واژ:تا دهخدا، بي(انضباط به معناي سامان گرفتن و نظم داشتن است 

رآينـد   ب»انـضباط «توان گفت   مي»انضباط« و  »نظم«با توجه به معناي يادشده براي       
و بـه ديگـر   هـاي مختلـف جامعـه و افـراد آن     نظم و ترتيب بين گروه    .باشد  مي »نظم«

 در بسياري از ارزشهاي دينـي نهفتـه اسـت و امـر بـه            ١»نظم و انضباط اجتماعي   «تعبير  
 نظم اجتماعي را در زواياي ارزشهايي چون        ة گستر توان لذا مي . آنها امر به نظم است    

دنبال نمود و بيان داشت كه هرگونـه انحـراف      ... عت و عدل، وفاي به عهد، نماز جما     
  .نظمي است اي از بي هاي اعتقادي، فقهي و اخلاقي دين اسلام گونه از آموزه

  جايگاه. ۲
براي پي بردن به جايگـاه و ضـرورت نظـم و تـشكيلات در پيـشبرد اهـداف بـزرگ                     

م بـر عـالم   اجتماعي بايسته است، نخست به سير آفاق و انفس پرداخت و قانون حـاك        
 يـك   ، عـالم  ةيـابيم مجموع ـ    به عالم هستي درمـي     يبا نگاه  .هستي را به نظاره نشست    

؛ ۱۶۴ /بقـره : ك.ر(  قـرار دارد   خداونـد  تشكيلاتي است كه تحت حاكميـت        بزرگنظام  

ريختگـي و نابـساماني در آن        هـم   و كمتـرين در    )۴ـ۳ /؛ ملك ۲۱ـ  ۲۰ /؛ ذاريات ۹۹ ـ۹۵ /انعام

                                                        
  .)۳۷ـ۳۱: ۱۳۷۵چلبي، : ك.ر(نظم اجتماعي شناختي  جامعهبراي اطلاع از تعريف  .١
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ه انسان در مسير پيمـودن كمـال، نيازمنـد همـاهنگي بـا آن           تشكيلاتي ك .  ندارد وجود
و   :فرمايـد  مـي قـرآن   . چه اينكه عالَم تشريع همـسو بـا عـالَم تكـوين اسـت             . باشد مي

قـرار  ] در آن [ ميـزان و حـسابي       آسمان را برافراشـت و     «السماء رفعها و وضع الميزان    
تـا شـما     «)۸ ـ۷/ الرحمن( لميزانتطغوا في ا   ڤأ: كند گيري مي  فاصله نتيجه لاآن گاه ب  .»داد

  .»نيد و از مسير عدالت منحرف نشويدتجاوز نكاز حد و ميزان 
گيـري از موضـوع، هـدف قـرار دادنِ ميـزان در عـالم هـستي را                   اين آيه در نتيجه   

شما نيز بخشي از اين عالم هـستيد و بايـد نظـام و ميـزان داشـته         كند كه    چنين بيان مي  
گيـرد   ن از عالم بزرگ برچيده شود راه فنا و نابودي پيش مي           اگر ميزان و قانو   . باشيد

مكـارم  : ك.ر( و اگر زندگي شما هم فاقد نظم و ميـزان باشـد رو بـه فنـا خواهيـد رفـت                    

داري نظم در عـالم هـستي بـه          گستردگي و ريشه   .)۱۰۷ـ۲۳/۱۰۶: ۱۳۶۵ شيرازي و همكاران،  
، انـد  ن بر آن تكيه نمـوده     است كه از دلايل مهم شناخت خداوند كه متكلما        اي   درجه

  . امور نام گرفته استةدهند اشد و خداوند نيز نظمب مي »برهان نظم«
 در  در تبيين جايگـاه و اهميـت نظـم همـين بـس كـه حـضرت اميرالمـؤمنين                  

واپسين روزهاي زندگي شريفشان در توصيه به نظم، آن را از ارزشهاي برتر اسـلامي        
، ۴۷نامـة   : ۱۳۶۸،  نهـج البلاغـه    (نـد   ا ادهدي قـرار    رديـف بـا تقـواي اله ـ       معرفي نموده و هم   

و رعايـت   قسط و عـدل    ة اين سفارش حضرت در راستاي امر خداوند به اقام         .)۳۲۱ص
  .)۷۴ / و اعراف۱۳۵/ نساء: ك.ر( باشد آن در روابط اجتماعي و نهي از ايجاد فساد مي

ي بـشر   تقـوا و نظـم دو اصـل لازم، در زنـدگ           :  گفـت  توان بر اساس كلام امام مي    
تقـوا، قـادر    از   ، و تـشكيلات   مـداري  نظـم  به دين و جدا نمـودن        هسوي نگاه يك . است

  .و محيط فاسدي به وجود آوردسازد است اركان ايمان و معنويت را متزلزل 
 انـسان گرايـشهاي     .هاي بشري اسـت   و عمل به قانون راه دوري از تنش       مداري   نظم

گرايـشهاي  بـا مـديريتِ     توانـد      مـي  نظـم . گوناگوني دارد كه با يكديگر ناسـازگارند      
احترام و  . هددهي كند و به صلاح جامعه سوق د         نرا سازما آنها    و گاه متضاد   متفاوت

  اميرالمـؤمنين  .باشـد   ، نياز بشر براي زندگي عـاري از تـنش مـي           مرزهاپايبندي به   
در مقابل حد و مرز خويش توقف نمايد        بهترين ادبها آن است كه انسان        «:فرمايند  مي
  .)۵۰۷۸، ح۲۴۷: ۱۳۶۶تميمي آمدي، (» اش پا فراترننهد از مرز و اندازه و
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  )عناصر (ها مؤلفه .۳
از آن  . سـازد  را مـي  آن   هـاي مختلـف     داراي محتوا و عناصري است كه عرصـه        ،نظم

ــه هــدف، برنامــه  ميــان مــي ــوان ب ــزه مــديريت، ريــزي، ت وري از   قــدرت، بهــره،انگي
 در  .پـشتكار، اشـاره نمـود       و سالم، الگوسازي دستاوردهاي ديگران، فرهنگ، اقتصاد     
  .پردازيم اينجا به توضيح سه عنصر نخست مي

  هدف. ۱ـ۳
 .شـود  ميان نظم و هدف ارتباط مستقيم برقـرار اسـت و بـدون آن نظـم حاصـل نمـي                   

از ايـن   .  رفتار، گفتـار و شخـصيت انـسان اسـت          ةدهند ترين عامل شكل   هدف، اصلي 
افـراد و مؤسـساتي كـه بـدون      .مانـد   بـه جـا مـي   روي كارهاي بزرگ از هدفهاي بلند 

 و بـدون در نظـر گـرفتن آرمـاني، نيازهـا را           رانندذگ انداز مشخصي روزگار مي    چشم
بـه  هـاي فـراوان،      گيرند؛ علاوه بـر صـرف هزينـه        پاسخ گفته و امكانات را به كار مي       

  .رسند نميموفقيتي 
 و  آورد اهم نمـي  هاي خـويش را فـر     د شـكوفايي اسـتعدا    ةانسانِ بدون هدف، زمين   

او بر زندگي خويش كنترلـي      . هدايت خويش را به دست شانس و اقبال سپرده است         
  .دنماي مي در نتيجه احساس نااميدي و سرخوردگي ؛دندار

 بــزرگ و وســواس در مــسايلدلــي، احتيــاطِ بــيش از حــد، تــرس از  ترديــد و دو
يـري بـراي كـساني      گ از آفـات تـصميم    عجلـه،   برخورد با آنها، امروز و فردا كردن و         

  .برند سر ميه نظمي ب  كار ندارند و در بيةاست كه هدف را در سرلوح
شده، لازم است انگيـزه       به هدفِ تعيين   لازم به يادآوري است كه براي دست يافتن       

 چرا كه انگيزه يك منبع انرژي است كـه تعهـدات را             ؛و شوق در شخص ايجاد شود     
 مقـدار   ١ه نيز وابسته به اهميت هـدف،      زان انگي ميز. دارد در وجود انسان زنده نگاه مي     

  .باشد رسيدن به هدف ميي اجتماعي در شناخت و اعتقاد به آن و فشارها

                                                        
سود كار خير را نشناخته، بر انجام آن ناتوان اسـت           كسي كه   : است  فرموده  حضرت اميرالمؤمنين  .١

 را نـشناخته، تـوان اجتنـاب از آن را نـدارد     يء؛ كـسي كـه زيـان ش ـ      )۴۲۷ـ ـ۴۲۶: ۱۳۷۶ليثي واسطي،   (
  ).۱۹۱۷، ح۱۰۶ و ۱۸۶۷، ح۱۰۴: ۱۳۶۶ تميمي آمدي،(
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  ريزي برنامه .۲ـ۳
هـاي نظـم      آن است و از شمارِ مؤلفـه       ة نقش ة شناسايي مسير حركت و تهي     ،ريزي برنامه
زمان رسيدن به . ي برداشتتوان گامهاي بلند، استوار و پياپ ريزي مي با برنامه. باشد مي

كاري،  هدف را كوتاه نمود و ضريب امنيت آن را بالا برد و از سستي، لغزش، دوباره    
 براي نيل بـه ايـن مهـم بايـد بـا دورانديـشي و       ١.نظمي و غم و اندوه، دوري جست    بي

 گردنـد و    سو اجـزاي كـار هم ـ     ةاي عمل نمـود كـه هم ـ       گذاري عالمانه به گونه    هدف
  .ته حاصل آيدياف ساختاري نظم
هر كس نداند   «: ندا  هدوفرمريزي توجه داده و        در بياني به اهميت برنامه     امام جواد 

  .)۳۳: ۱۴۰۸ديلمي، (» كاري را از كجا آغاز نمايد، از به سرانجام رساندن آن درماند
 ،هـا ، گرفتاري ريزي دست كشيد   كه از برنامه   هر«: فرمايند نيز مي  حضرت علي 
  .)۱۰۶۳۰، ح۴۶۳: ۱۳۶۶ آمدي، تميمي(» فرايش گرفت

 را در اختيـار خـود گرفـت و آن را            هاپس براي دست يافتن به هدف بايـد فرصـت         
 بـا  )۱/۲۹۳: ۱۴۰۳ احـسائي، (»  آنهاسـت ةكارها در گرو زمان ويژ   « چرا كه    ؛مديريت نمود 

  . اجتناب نمود،استبرنامگي   بينشاناين همه بايد از عجله در امور كه 
ترين امور اجتمـاعي،     ترين امور فردي تا كلان     رِ بشري از كوچك   دا هر فعاليت برنامه  

  :شود ريزي موفق اشاره مي  كه در اينجا به برخي از شروط برنامه استنيازمند شروطي
هـاي گونـاگون؛ ايـن       خُرد و عملياتي نمودن كارها و تقسيم آن ميان وظيفه         ) الف

آن كـار را از نظـر كمـي و           بـه    يـابي   دستاست و   ريزي    برنامه اي شرط از شروط پايه   
، ابزار ةدر نتيجه محاسب. شود كيفي روشن نموده و باعث جزئي و عيني شدن امور مي         

  .شود اي دقيق ممكن مي كار به گونهها و زمانبندي  نيروها و هزينه
ريـزي و تقـسيم كـار، بـه فرزندشـان امـام               در تأكيـد بـر برنامـه       حضرت علي 

 خدمتكارانت را كاري بـه عهـده بگـذار و     هر يك از  «: فرمايند  سفارش مي  حسن
 ديگـري  ة خويش بگـزارد و كـار را بـه عهـد    ةآن را بدان كار بگمار تا هر يك وظيف      
                                                        

ريـزي بـه     برنامـه  ،ر كس كاري را از راهش بجويد نلغزد و اگر هم لغزيـد            ه«: اند  فرموده امام رضا . ١
بقـاي دولتهـا در     «:  فرمودنـد  و حـضرت علـي    ). ۴، ذيـل ح   ۱۲۷: ۱۴۰۸ ،حلواني(» شدشكستش نك 
  ).۸۰۲۸، ح۳۴۸: ۱۳۶۶تميمي آمدي، (» انديشي در امور است ريزي و چاره گرو برنامه
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  .)۳۰۷، ص۳۱ نامة: ۱۳۶۸، نهج البلاغه (» نگذارد
 بر تقسيم ساعات به سه يـا چهـار دسـته و برشـمردن               تأكيد فراوان اهل البيت   

د ساز باقي است؛ اهميت اين امر را روشن مي       آن از وظايف افرادِ عاقلي كه خِردشان        
  .)۳۳۴: ۱۳۶۱ شيخ صدوق،: ك.ر(

اي كـه امكـان      شـده بـه گونـه      اي تقـسيم  هايجاد سازگاري و سازماندهي بخش    ) ب
 سازگاري و همـاهنگي     .)۱۲۷: ۱۳۸۲شفيعي،  : برگرفته از (انجام صحيح كار را فراهم آورد       

 ـشوند شترك، تركيب ميكه جهت كسب هدف م ـ يك كل  دهندة بخشهاي تشكيل
آيد كه توجه ننمودن به اين شـرط، فعاليتهـا           ريزي به شمار مي     برنامه اي از شرايط پايه  

نظمـي را در جنـگ     اين ناهمـاهنگي و بـي      ةنمون. نمايد را دچار اختلال و شكست مي     
در ايـن  . داشـت  كنيم كه بزرگتـرين خـسارتهاي سـازماني را در پـي       احد مشاهده مي  
 ة رفتـار نمـود و زمين ـ       مـورد تأكيـد پيـامبر      ةخلاف برنام  انداز بر جنگ، واحد تير  

  .)۳/۱۲۹: تا ابن هشام، بي( تن را فراهم آورد ۷۰شكست مسلمانان و شهادت حدود 
 چـرا كـه    ؛ريزي است  بيني و دورانديشي، عنصري ديگر از عناصر برنامه        ژرف) ج

 به تـدبّر در كارهـا و         در سفارش  پيامبر اكرم . زاست انگيز و برنامه   دورنگري، نظم 
گمـاري بـه عاقبـت آن        هر وقت به كـاري همـت مـي        «: فرمايند بيان چگونگي آن مي   

 گمراهي و انحطاط بـود      ة رشد و سعادت بود پيگيري كن و اگر ماي         ةبينديش اگر ماي  
  ١.)۱/۱۶:تا برقي، بي(» از آن صرف نظر نما

 دانـشِ مهارتهـاي   .ي و موفقيت در اجراي آن استريز  برنامهعلم، شرط ديگر    ) د
از ايـن رو قـرآن در      . باشـد  ي و پايداري نظـم مـي      ريز  برنامهمديريت، بازوي مدير در     

 و بـه خـاطر      نمودنـد  پاسخ كساني كه به انتخاب طالوت به عنوان پادشاه اعتراض مـي           
در حقيقـت، خـدا    «:فرمايـد   مي ،دانستند نداشتن تمكن مالي وي را لايق اين مقام نمي        

بـدني بـر شـما برتـري بخـشيده          ] نيروي[ري داده، و او را در دانش و         او را بر شما برت    
  .)۵۵ /يوسف: ك. و ر۲۴۷ /بقره(» است

ي و  ريـز   برنامـه توجه به دانـش در اعطـاي مـسئوليت، نـشان اهميـت ايـن امـر در                   
                                                        

: ۱۳۷۶ليثـــي واســـطي، ؛ ۱۳۱۱۵، ح۱۱/۳۰۸: ۱۴۰۸ نـــوري،؛ ۱۵، ح۶۸/۳۴۱: ۱۴۰۳مجلــسي،  : ك.ر. ١
  .»حزم «ةذيل ماد: ۱۳۷۷ شهري،  محمدي ري؛۲۲۹ ـ۲۲۸
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ل توحيـد، در    ي ـ خداونـد در پـي بيـان دلا        ،رو از ايـن  . باشـد   از نگاه قرآن مي    مديريت
ي و نظم دقيق اين نظـام       ريز  برنامه ،نات و نظام آفرينش   يار كا هايي از اسر   ضمن نمونه 

شكافندة صـبح اسـت، و   ] هموست كه [«: فرمايد  علم و قدرت دانسته و مي      ةرا در ساي  
گيـريِ   ايـن انـدازه   . شب را براي آرامش و خورشيد و ماه را وسيلة حساب قـرار داده             

  .)۹۶ /انعام(» آن تواناي داناست
 ةي، شايـست  ريـز   برنامـه ك عامـل معنـوي و تأثيرگـذار بـر            توكل، بـه عنـوان ي ـ      )  ه

 ١ي موفقنـد؛  ريـز   برنامـه هرچند خردهاي سرشار و فكرهاي فعّـال در         . يادآوري است 
  :فرمايند  نقل ميامام باقر. ليك نبايد توكل را از ياد برد

هرگاه علي بن الحسين تصميم بر انجـام حـج، عمـره، آزاد نمـودن، يـا خريـد و                    «
... آورد جا مـي  ه  ساخت و دو ركعت نماز استخاره ب       نمود؛ وضو مي   مي اي فروش بنده 
اگـر تـو    .  كه تشخيص دادم همـت گماشـتم       يبارخدايا من به كار   : فرمود و سپس مي  

دانـي   ، برايم مقدّر نما و اگـر مـي        داني آن را براي من نيك در دين، دنيا و آخرتم مي          
  .)  ،۱۴۱۱ :۱۸۰زين العابدين(» ر است، از آن بازم دار ش دين، دنيا و آخرتمبراي

منـد    يـك سـاختار نظـام   ةشرايط يادشده انسان را در ساماندهي امور به سوي ارائ ـ    
در نتيجـه   . نمايـد   و نقش هر يك از اعـضا را در سـازمان مـشخص مـي               دهد سوق مي 

و در امـور    شـود     مـي ابهام، از بين رفته از تداخل امور و واگـذاري مـسئوليتها كاسـته               
  .گردد  نظارت ساده ميواعضا مؤثرتر جمعي همكاري 

  رهبري و مديريت. ۳ـ۳
هيچ جامعه و سـازماني     . يكي از عناصر اصلي در نظم اجتماعي، رهبري و مديريت است          

حـضرت  . تواند به كمال خويش دسـت يابـد   بدون نظام و سيستم مديريتي و كنترلي نمي     
نهـج   (» ر يـا تبهكـار    مـردم را حـاكمي بايـد، نيكـوكردا        «: فرمايند  مي منينؤاميرالم

توانـد نقـش هـدايتي، همـاهنگي و           مديريت است كه مي    )۳۹، ص ۴۰ خطبة: ۱۳۶۸،  البلاغه
 امـام رضـا   . نظارت را در جامعه به عهده گيرد و افراد را در آن مـسير قـرار دهـد                 

مانده و زيسته باشند مگر بـا       پايدار  يابيم كه     ما هيچ گروه و هيچ ملتي را نمي       «: فرمايند مي

                                                        
  ).۸۰۸۰، ح۳۵۴: ۱۳۶۶تميمي آمدي،  (»بهترين دليل بر زيادي عقل، حسن تدبير است« : امام علي. ١



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۵

۷۴  

و جز بـدو پابرجـا      ... زيرا در كار دين و دنياي خود از او ناگزيرند          و پيشوا؛    ستسرپر
شد،   امانتدار و نگهبان گمارده نمي     ،اگر برايشان پيشوا و سرپرستي درستكار     ... نيستند

  .)۱/۲۵۴: ۱۳۸۵شيخ صدوق، ( »شد ميآيين، كهنه شده دين از ميان رفته و سنت دگرگون 
 نظـم و    مهـم عامـل     هـر مؤسـسة كوچـك و بزرگـي،         رو مدير جامعـه و يـا       از اين 

ساز انـسجام و يـا     چگونگي مديريت و نظام اجرايي مدير، زمينه  .باشد پايداري آن مي  
 اوّل، جهـت    ة خليف ـ ة در پاسخ مشاور   حضرت علي . هم پاشيدگي جامعه است    از

: فرماينـد  بيرون رفتن براي جنگ و ترك مدينه، بـه ايـن حقيقـت اشـاره نمـوده، مـي                  
ها را به هم فـراهم آورَد        اي است كه مهره    گاهِ زمامدار در اين كار، جايگاه رشته      جاي«

پراكنده شـود و از ميـان       ها   اگر رشته بِبُرَد، مهره   . و برخي را ضميمة برخي ديگر دارد      
  .)۱۴۱، ص۱۴۶ نامة: ۱۳۶۸، نهج البلاغه (» رَود، و ديگر به تمامي فراهم نيايد

توان تغيير رفتار مردم و زمانـه را    است كه مي  تا حدّي   تأثير مدير و رهبر بر جامعه       
  .)۲۰۸: ۱۳۶۳اني،  حرّ؛۲۰/۲۷۹: ۱۳۷۸الحديد،  ابن ابي: ك.ر(. ند مديريت حاكم دانسترايب

 در برقـراري نظـم    اي از روايات، نگاهي ويژه بـه نقـش امامـان معـصوم             دسته
دوري از هـرج و     امامت را عامـل اساسـي برقـراري نظـم و             اجتماعي و ديني دارند و    

» اطاعت ائمـه «از آن ميان برخي . اند مرج دانسته و با تعابير مختلف به آن اشاره نموده       
و در برخـي ديگـر      انـد     شـمرده  ٢»نظـام امـت   «را  » امامـت  «اي  و دسـته   ١»نظام ملت «را  

  . دانسته شده است٣»نظام دين«، »امام«
هـستي و زوايـاي      با توجـه بـه عنايـت الهـي در آگـاهي از امـورِ                 امام معصوم 

مختلف دنيا و آخرتِ بشر، بيانگر قوانين الهي بوده و سبب نظم و بقاي زمـين و اهـل                   
در زمين هميشه حجـت هـست؛       «:  آمده است  در نقلي از امام صادق    . باشد آن مي 

: تـا  برقي، بـي (» مردم را اصلاح نكند مگر حجت و زمين را به سامان نياورد مگر او             زيرا  

  .)۲۹، ح۲۳۰: ۱۴۰۵صدوق، : ك. ر؛۱۹۳، ح۱/۲۳۴

                                                        
قـال رسـول    «؛  )۱/۱۳۴: ۱۴۱۳طبـري،   (» یإمامتنا أماناً للفرق ـ    و ی للملّ طاعتنا نظاماً  و : ... یقالت فاطم «. ١

  .)۱۴: ۱۴۰۳عكبري، (» سلامه نظام الإنّإمر فأطيعوا لمن ولاه االله الأ اسمعوا و:  االله
  ).۴۰۲، ص۲۵۲ كلام: ۱۳۶۸، نهج البلاغه (» و الإمامی نظاماً للأمّی «.٢
  .)۲/۱۹۷: ۱۴۰۴صدوق، (» ... المسلمينعزّ نظام الدين و... مامالإ ... «: علي بن موسي الرضا. ٣
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بـصيرت، بيـنش سياسـي، رفـق و         از قبيـل     شايسته نيازمند ويژگيهـايي اسـت        مدير
  .مدارا، شرح صدر، حسن خلق، قاطعيت، انتقادپذيري، تغافل، اميد و استقامت

  ها عرصه. ۴
 كه نظم منحصر بـه بُعـدي از         نمايد هاي ديني اين حقيقت را آشكار مي       هبررسي آموز 
 فردي، اجتمـاعي، اقتـصادي،      هاي مختلف  بلكه در عرصه  . باشد بشر نمي ابعاد زندگي   

بـا توجـه بـه رويكـرد ويـژة ايـن نوشـته بـه فرهنـگ                  . سياسي و فرهنگي، جريان دارد    
سـخن از نظـم شخـصي را بـه          و  پـردازيم     مـي هاي اجتماعي    معاشرت، بيشتر به عرصه   

  .دهيم عنوان مقدمه قرار مي

  )فردي(نظم شخصي . ۱ـ۴
فتــار فــرد در زوايــاي مختلــف زنــدگي شخــصي متناســب بــا اولويــت و  كــردار و گ

گذشـته و حـال و مـديريت        هاي  كارآمدي آن نظم شخصي است كه با نگاه به واقعيت         
  .يدنما  و در دو بخش محيطي و رفتاري بروز ميآيد آينده پديد مي

در اين فراينـد مطالـب در       . يافتگي ذهن است   قدمهاي نخستين نظم، ترتيب و نظم     
يـافتگي بـه خـوبي در        تأثير اين نظـم   . گردد بندي شده و اولويتها روشن مي      ن طبقه ذه

  .شود  ارتباط آشكار ميهاي محيط اطراف، گفتار، رفتار و گونه
اند كه رعايت آن     ه نموده ئجهت امور شخصي ارا   اي دقيق    هاي ديني برنامه   آموزه
ترين تـرين امـور تـا حـساس     اين دستورها از سـاده . را به كام خواهد نشاند   نظم   شيريني

نشان  اين حقيقت را     ، زندگي انسانهاي موفق و صاحب تأثير      ةمطالع .آنها جريان دارد  
نـد و   ا  هپرداخت اي به تنظيم امور شخصي خويش مي       آنان با حساسيت ويژه   كه  دهد    مي

پـشت سـر    سـادگي   بـه    رابا در خدمت گرفتن زمان بر حوادث تسلط يافتـه، بحرانهـا             
  .)۸۱: ۱۳۶۱صدوق، : ك.ر(د ان گذاشته

  )جمعي(نظم اجتماعي . ۲ـ۴
: ۱۳۶۸مطهـري،   ( كشانده اسـت  » زندگي اجتماعي «نيازهاي مادي و معنوي انسان، او را به         

 نيازمند ارتباط با آنهاسـت       و خدمات ديگران،   ها  هگيري از تجرب    وي جهت بهره  . )۲/۳۳۲
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د نمودن روابـط اجتمـاعي      براي دوام ارتباط و زندگي جمعي، نيازمند ضابطه و قانونمن         و  
 زنـدگي اجتمـاعي از هـم خواهـد     ةبدون قانون و نظم و پايبندي به آن، شـالود      . است

يافتـه بـراي افـراد در        ، معاشرتي انضباط  رو  از اين . پاشيد و اجتماع از بين خواهد رفت      
نهادهاي مختلف اجتماعي امري ضروري است و بر تمام اعضاي جامعه است كـه از               

  .دهد پيروي نمايند ا و قوانيني كه اساس جامعه را تشكيل ميهنجارها، ارزشه
نظم اجتماعي وابسته به انضباط در ابعاد اقتصاد، سياست، اجتماع و فرهنگ است             

  .شود و بدون وجود نظم در اين ابعاد، نظم اجتماعي حاصل نمي
 انضباطي است كه جهت و مسير الهي داشـته باشـد و مـانعي    ،انضباط مورد نظر ما   

  حقـوق امـام سـجاد      ةرسـال .  سر راه شكوفايي استعدادهاي انـسان ايجـاد نكنـد          بر
  .در تعاملات اجتماعي استيك مسلمان و حقوق اي كامل از وظايف  نمونه

هاي اسلامي در تبيين نظام اجتماعي، سـعادت واقعـي جامعـه را نـشان داده                 هآموز
. يـابيم  اجتماعي دست مـي انگيز در روابط     اين قوانين به نظمي شگفت     ةبا مطالع . است

  .آيد برخي از مصاديق آن در پي مي

  نظم ارتباطي. ۱ـ۲ـ۴
هـا و     گفتار، رفتار، وعـده    ةايجاد ترتيب و نظم در برقراري ارتباط با ديگران در حوز          

» شخـصي   نظم ارتباطي برون  «اجتماعي و از اقسام     اي از نظم      پيمانها، نظم ارتباطي و شاخه    
از دريچـة شخـصي و وظـايف فـرد      را عنـوان توان ايـن   هرچند مي. آيد به حساب مي 

 ،شخـصي از آن سـخن گفـت    نظـم  ة در حـوز نسبت به ديگران، مورد نظر قرار داد و      
  . گرديدبيان ارتباط تنگاتنگ آن با نظم اجتماعي در اين فصل دليلليكن به 

 با ديگران، برخورد نيك و رعايت مهارتهاي رفتـاري و           هآراستن ظاهر در مواجه   
 از مـصاديق نظـم      ها و رعايت پيمانها    ري در برخورد با ديگري، پايبندي به وعده       گفتا

  .ارتباطي است كه مورد تأكيد دين قرار گرفته است
:  در سفارش به كوچكترين وظيفه در ارتباط با ديگران فرمودندحضرت علي 

 كـه   بايد خود را بيارايد همـان گونـه       رود   هرگاه يكي از شما نزد برادر مسلمانش مي       «
اي كه شخص دوست دارد آن بيگانـه او را در            بيگانه. راستآ براي بيگانه خود را مي    
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  .)۱۱، ح۶/۴۴۰: ۱۳۷۶كليني، (»  وضع ببيندبهترين
  .شود در اينجا به دو نمونه از نظم در اين حوزه اشاره مي

  نظم در گفتارـ  الف

افتن به ايـن نظـم      براي دست ي  . است در حوزة ارتباطي  نظم  از  اي   ر گفتار جلوه  نظم د 
 ١بايد دقت نمود كه چه بگويم؟ چگونه بگويم؟ كي بگـويم؟ و چـه مقـدار بگـويم؟                 

 هاي ذهـنِ   و سـخن پـيش از گفتـار، از تراوش ـ          هرام نمودن زبان و نظم دادن به انديـش        
  .)۱۸۳، ص۱۷۶ ةخطب: ۱۳۶۸، نهج البلاغه (يافته است  نظم

 اي كـه   انـد، بـه درجـه      جه نموده  نظم در گفتار تو    هاي ديني به ابعاد مختلفِ     هآموز
حـضرت  . آورنـد  شـمار مـي   نظم ظاهري كـلام را نيـز از شـمار نيكوييهـاي كـلام بـه         

) ترتيب و تركيـبِ   (آن است كه نظم     ،  سخننيكوترين  «: فرمايند  مي منينؤاميرالم
  .)۱۲۴: ۱۳۷۶ليثي واسطي، (» نيكويش آن را زينت بخشد و خاص و عام آن را بفهمند

   پيمانهاپايبندي بهـ  ب

ي صـاحبش در    و دينـدار  نظم درونـي    تعهد و    از   ،هاها و امانت   ها، وعده پايبندي به پيمان  
دار   كسي كه امانـت   «: فرمايند  مي حضرت رسول . دارد حوزة ارتباطات پرده برمي   

، ۶۹/۱۹۸: ۱۴۰۳مجلسي، ( »نيست ايمان ندارد و كسي كه به تعهدش پايبند نيست دين ندارد         

ة اشـخاص   هـاي شـبان    ه زيـادي نمـاز، روزه، حـج، بخـشش و نالـه            ب ـ: و فرمودند . )۲۶ح
  .)۴۸۱/۶، ح۳۷۹: ۱۴۱۷صدوق، (ننگريد، بلكه به راستگويي و امانتداري آنها نگاه كنيد 

كليني، : ك.ر( گيرد ي امتي را فرا مي ت امانت، از گفتگوي خصوصي تا سرپرس      ةگستر

  .)۲۷۴، ص۵ نامة: ۱۳۶۸، نهج البلاغه ؛ ۲/۶۶۰: ۱۳۷۶
ي و تأثير آن بر زندگي انسان به ميزاني است كه اگر شخصي           دار  امانتيت  حساس

بايد به آن پايبند باشـد هرچنـد شـخص مقابـل بـدترين               ،اي متعهد شد   نسبت به مسئله  
ين م ـا مـرا    اگـر ضـارب و قاتـل علـي        «: فرماينـد   مـي  امام صادق . انسانها باشد 

                                                        
زيبا سـخن بگوييـد تـا       «؛  )۱۲، ضمن ح  ۲/۲۲۵: ۱۳۷۶كليني،  (» گفتار نيك بگوييد  «:  منينؤاميرالم. ١

بهترين سخن  «؛  )۴۰۲ همان،(» هرجايي را سخني است   «؛  )۹۱: ۱۳۷۶ليثي واسطي،   (» پاسخ زيبا بشنويد  
  ).۲۳۹همان، (» آن است كه نه ملال آورد و نه اندك باشد
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دا ام، امانـت را     نمـاي ن قبول   ند و م  ك و از من نصيحت بخواهد و با من مشاوره           شمارد
 سـت هاي ديني بر ايـن امـر تـا بدانجا           آموزه ة توصي .)۶/۳۵۱: ۱۳۶۵طوسي،  (» ردخواهم ك 

اگـر كـسي تـو را        نماينـد   و توصيه مي   شمارند كه مقابله به مثل در اين امر را روا نمي         
ا فـاش   تـو ر  راز  تو بـه او خيانـت ننمـا و اگـر            ه،  مين شمرد هرچند به تو خيانت نمود      ا

  .)۸۱: ۱۳۶۳حراني، : ك.ر( نموده، تو سِرّش را فاش مساز

  خانواده.   ۵
هر يك از اعـضا جايگـاه خـويش را          . خانوادة مورد تأييد اسلام داراي نظمي ويژه است       

ديگر يكضي به جايگاه     هيچ گونه تعرّ   .باشد  دارد و مرزها در اين نهاد كاملاً مشخص مي        
همـسري و   كند و زن نقـش        را ايفا مي    مرد نقش مردانه و پدري خويش      .وجود ندارد 

تمام اعضاي خانواده از جايگـاه      . فرزند نيز جايگاه و نقش خويش را دارد        ،مادري را 
آميـز در خـانواده      زندگي مسالمت  .گذارند يكديگر آگاهي دارند و به آن احترام مي       

. پذير نيست   رعايت حقوق يكديگر و پذيرش اصول و ضوابط آن امكان          ةجز در ساي  
هي نداشتن از حقـوق خـانواده و توجـه نكـردن بـه نظـم حـاكم بـر آن، موجـب                       آگا

  .د كه بنياد خانواده را از هم خواهد پاشيدشو برخوردها و كشمكشهايي مي
نظم اجتمـاعي در نهـاد خـانواده        هاي بارزِ    حقوقِ زن و شوهر بر يكديگر از نمونه       

 ة و برخـي ديگـر جنب ـ  شود  فقه و قانون مطرح مي  ةبرخي از اين حقوق در حوز     . است
  .خواهد داشتپي  اخلاقي دارد و پايبندي به آن شيريني زندگي را در

به عنوان نمونه، حق نفقه، از حقوق زن بر شوهر و همچنين از حقوق فرزند و پدر 
ايـن حقـوق در نگـاه    . )»من يلـزم نفقتـه  «، باب ۴/۱۳: ۱۳۷۶كليني، (باشد   و مادرِ نيازمند، مي   

قتصادي و تربيتي اسلام، نشان از نظمـي ويـژه در احكـام دينـي               سيستمي به نظامهاي ا   
اي را   چرا كـه زن در خـانواده داراي نقـشي خـاص اسـت كـه تـسهيلات ويـژه                   . دارد
ترين واحد اجتمـاع يعنـي خـانواده،         زن براي گرم و آرام نگاه داشتنِ بنيادي       . طلبد مي

ورش و تربيـت نـسلي      نيازمند آسودگي خاطر در امور اقتصادي است تا بتواند بـه پـر            
 ،هاي لازم  تعالي و سلامت نسل آينده را تـضمين نمايـد و بـا بـسترسازي               ،سالم بپردازد 

 به ديگر سخن، هـدف ايـن اسـت          . براي همسر و فرزندان فراهم آورد      ،ي آرام كانون
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تـرين مـسئوليت      زن، مطابق با طبيعت خود براي رسيدن به كمال شخصيتي، عمده           كه
. اي نان به فعاليتهـاي اقتـصادي دسـت نزنـد           يد و براي لقمه   خويش را در خانواده بجو    

بلكه حضور او در اجتماع بر اساس نيازهاي اجتماعي و با حفظ شخصيت و موقعيـت     
كار بيرون از منزل تن دهد كه كـار بـه او نيـاز              ه  به ديگر سخن وقتي ب    .  باشد اش ويژه

 در تقـسيم وظـايف و       رمرو پيـامبر اك ـ    از ايـن  . داشته باشد نه اينكه او نياز به كـار        
 و فعاليتهاي بيرون    ، امور درون منزل را به فاطمه       كارهاي منزلِ علي و فاطمه    

  .)۱۷۰، ح۵۲: ۱۴۱۳حميري، ( سپردند خانه را به حضرت علي
علاوه بر حقوق متقابـل زوجـين، در تعلـيم و تربيـت فرزنـد، حـضانت كـودك،                   

 در خانواده، بهداشـت و تنظـيم        محرميت، وراثت، مسايل اقتصادي، مشاوره و ولايت      
پايبنـدي بـه حجـم       ١.باشـد  اي پديـدار مـي     خانواده، رفع اختلافات و طلاق، نظم ويژه      

  .دارد باز مياين ويژگيها پرداختن به نگاشته، ما را از 

  سازمان.   ۶
. باشد  يك سيستم اجتماعي است كه حيات آن بسته به نظم حاكم بر آن مي              ٢سازمان

 يسازماني و ارتباط و انسجام، ميان فعاليتها       آن در گرو نظم درون    بدين معنا كه بقاي     
  . با محيط استدروني و هماهنگي

ي از اصول اساسي در سامان يافتن و موفقيت سازمان          ريز  برنامهمديريت، هدف و    
  .است كه پيشتر از آن سخن گفتيم

از . يمدر ايجاد نظم اشـاره نمـود      و مديريت    به نقش رهبري     ،ها در سخن از مؤلفه   
از جملـه سـازمان،   هاي اجتمـاعي  مـديريت در سيـستم   كـه   آنچه گفتيم روشن گشت     

مدير بايد كارآمد بوده و بتواند در راه رسيدن به هـدف درسـت              . اصلي اساسي است  
به ديگر سـخن مـديريت      . ي نمايد و آن را به بهترين صورت به اجرا گذارد          ريز  برنامه

                                                        
  .۱۳۷۷بهشتي، : ك.آفرين آن، ر ز نظم حاكم بر خانوادة مورد تأييد اسلام و احكام نظمبراي اطلاع بيشتر ا. ١
و بـراي   كنند   گروهي از مردمان كه يك هدف اجتماعي را تعقيب مي         ) الف: سازمان عبارت است از   . ٢

 رسـمي يـا غيـر    ةتـشكيلات اداري يـك مؤسـس   ) ب. باشند دست يافتن به آن تابع مقررات خاصي مي    
آنتوني گيدنز،   :ك.رها و سازمانها    براي اطلاع از گروه   . ۴۸: ۱۳۷۰جعفري لنگرودي،   : ك.ر(رسمي  
  .)۳۳۶ـ۳۱۲ :۱۳۸۱
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. در عمل پياده نمايد)  پس از اين ياد خواهد شدكه(ي را ريز برنامه بتواند مراحل   بايد
دادنـد سـندي      بـه كـارگزاران خـويش مـي        دستورالعملهايي كه امام اميرالمؤمنين   

 دسـتورالعملهايي كـه بيـانگر       .زنده از وظايف يك مدير در حكومت اسـلامي اسـت          
 مـديريتي،   ةعـدم تعـدي از حيط ـ     : جمله از   ؛باشد نظم در زواياي مختلف مديريتي مي     

ي، ريـز  برنامـه ن خيرانـديش، امـين و مهربـان،        طعيت همراه با مدارا، انتخاب مسئولا     قا
سالاري، تقسيم كار، نظارت دقيق بر امور مسئولان، تساوي در نگاه بـه افـراد،                شايسته

توجه به افراد ضـعيف، عـدالت در رفتـار، برخـورد مناسـب بـا كـردار نيكوكـاران و                     
  .)۵۳ و ۴۵ ،۴۰، ۳۳، ۳۱، ۲۷، ۲۵ هاي مهنا: هنهج البلاغ: ك.ر(... بدكاران و

رهبـر يـا    (در نظم اجتماعي و انضباط سازماني، اطاعت از اوامر قانوني مقام بالاتر             
چرا كه مدير با نظارت مؤثر بر رفتار افراد سـازمان           . امري ضروري است  ) مدير صالح 

قرآن . ايدنم  تصادفي جلوگيري مي   ةو ايجاد هماهنگي ميان آنها از انجام امور به گون         
منـان اگـر در كـاري       ؤ كـه م   مايـد ن مياي اشاره    كريم در يادآوري اين مسئله به نمونه      

. شـوند   مـدير، از مجموعـه خـارج نمـي     ة بدون همـاهنگي و اجـاز      ،جمعي وارد شدند  
  .نمايند حرمت رهبر جامعه را نگاه داشته و حتي در گفتارشان با وي رعايت ادب مي

ي ريـز   برنامـه  ويـژه بـه      يبـا نگـاه    گفتـيم، اينجـا      ي سـخن  ريـز   برنامهپيشتر دربارة   
  .نماييم  مياشارهسازماني 
سسه عبارت است از فرآيند گردآوري اطلاعات و در نظر ؤي در يك مريز برنامه

گرفتن فرضهاي مختلف و تدوين و تنظيم فعاليتهاي لازم براي تحقق اهداف مؤسسه             
  .)۱۶۰ـ۱۳۱: تا طالب، بي: ك.ر( دبه مراحل ذيل توجه شوبه آن بايد يابي كه براي دست

در گام نخست بايـد هـدف بـه روشـني مـشخص گـردد و واقعيـات و اطلاعـات                     
  .ثيرگذار بر آن گردآوري شودأت

  .در اين مرحله بايد امور ذيل را مورد توجه قرار داد. سازي است گام بعد، تصميم
لي اجـرا    حالات و صورتهاي احتما    ةتجزيه و تحليل اطلاعات و تدوين كلي      ) الف

   محدوديتها؛ةو نتايج ممكن؛ بدون ملاحظ
  اي كه منجر به تحقق اهداف گردد؛ پروراندن مسيرها به گونه) ب
  ارزيابي راهها و نتايج و انتخاب بهترين بر اساس منابع موجود و ممكن؛) ج
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  . تدوين معيارها و ضوابط واقعي، معقول و قابل اجرا)د
در ايـن مرحلـه بايـد     . ن حدود وظايف آنهاسـت    گام ديگر، سازماندهي نيروها و تعيي     

افراد مرتبط با كار مشخص شده و وظيفة هر يك تعيين گردد و برنامه به بهترين روش به 
  .آنها ابلاغ و تفهيم شود و از درك و پذيرش آنها از موضوع اطمينان حاصل گردد

  .گيرد بر مي گام پاياني، نظارت است كه امور ذيل را در
   اجرايي و اطمينان از عدم انحراف در مسير هدف؛ةمداوم برنامارزيابي ) الف
  مهار خطاها؛براي صورت اختلاف با نتايج مورد نظر  يابي نتايج در علت بررسي و) ب
  . به هدفيابي دستتغيير برنامه جهت ) ج

در پايان گفتني است كه سازمان از جهتي نيازمند تربيت، كنترل و تشويق صحيح        
 آن انـضباط در محـيط   ةت ديگر تنبيه خطاكـاران اسـت تـا در سـاي         كاركنان و از جه   

  .سازمان حاكم گردد

  جامعه. ۷
 اعــضاي آن از قــوانين و هنجارهــا و ةنظــم در جامعــه، عبــارت اســت از اطاعــت همــ

اين معني مفـاهيمي چـون همـاهنگي،        . دهد تشكيل مي هايي كه اساس جامعه را      ارزش
  .گردد امل ميشانسجام و تعادل در روابط اجتماعي را 

روشن است كه نظم در جامعه وابسته به عواملي چون قوانين و ارزشـهاي حـاكم                
در اينجا به اختصار به عامـل حكومـت         . بر جامعه، اخلاق، حكومت و مانند آن است       

هـاي  هرچند از نگاهي ديگر ممكن است بتـوان ايـن عوامـل را در راه        . شود اشاره مي 
  .ايجاد نيز به بحث نشست

  مت و قوانينحكو. ۱ـ۷
قانون .  اجرا پيدا نكنند ارزشي نخواهند داشتةترين قوانين و مقرارت اگر زمين    مترقي

طور كامل و يكسان همه جـا و در مـورد همـه بـه               ه  آنگاه منشأ فايده خواهد بود كه ب      
جوامع انساني سعي در ايجـاد تـشكيلاتي جهـت تنظـيم روابـط اعـضاي                . اجرا درآيد 

جامعـه بـا نبـود نظـام صـالح و سيـستم             . نـاميم  را حكومت مـي   اند كه آن     جامعه داشته 
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 رو از اين. ز روي آرامش و نظم را نخواهد ديد و به نظم نخواهد گراييد    گ، هر شايسته
  :فرمايند  ميامام رضا

، شـد  اگر بر ايشان پيشوا و سرپرستي درستكار و نگهبـان و امانتـدار گمـارده نمـي                «
صـدوق،  (» ان رفته و سنّت دگرگـون شـده بـود         از مي  آيين كهنه و فرسوده شده، دين     

۱۴۰۴ :۱/۱۰۸(.  

از سوي ديگر سيستم و قوانين فاسد نيز مفيد نظم در جامعه نخواهد بـود و راه بـه                   
تـوان   اين مسئله را چنـين مـي      . جايي نخواهد برد هرچند زمامداري صالح داشته باشد       

  :به تصوير كشيد كه
هـاي   اد جامعه چـون خيابانهـا و كوچـه        تشكيلات و نظامهاي اجتماعي نسبت به افر      «

كشي شده باشـد،   هر شهري به هرگونه خيابان   . باشد  مي يك شهر نسبت به مردم آن     
افراد توانمند و مبتكـر     . مردم آن مجبورند از پيچ و خم همان خيابانها حركت كنند          

  . راه را انتخاب كنند نه بيشترنتوانند، نزديكتري تنها مي
در رأس سازمانهايي قرار گيرند كه داراي نواقصي باشـند،           ، صالحي اگر زمامدارانِ 

تفاوت كار آنها با ديگران همان اندازه است كه يك نفر بخواهد از ميان خيابانهاي               
مگـر اينكـه بتوانـد سيـستم را         . پرپيچ و خم و نامنظم نزديكترين راه را انتخاب كند         

  .)۲۸۴ـ۲۸۳: ۱۳۶۶مطهري، (» دگرگون سازد

همان گونـه كـه حاكميـت    . م عمومي، يك رابطة دوسويه است  رابطة حكومت و نظ   
نقش اساسي در تحكـيم انـضباط اجتمـاعي دارد و مهمتـرين ضـمانت اجـراي مقـررات                   

. پذيري نيز مهمترين عامل دوام يك سيستم حكومتي است          است، انضباط عمومي و نظم    
ركردگي كه در مقابل سـپاهيان معاويـه بـه س ـ   را  ياران خويش رو امام علي از اين 

 چرا كه   ؛نمايد اني پرداختند، توبيخ مي   م استقامت ننموده و با امام خويش به نافر        »بُسر«
  .)۲۵، ص۲۵خطبة : ۱۳۶۸، نهج البلاغه: ك.ر( اند  چيره شدن دشمن را فراهم آوردهةزمين

  راههاي ايجاد.   ۸
ايجاد نظـم وابـسته بـه عـواملي اسـت كـه هـر يـك در بـه وجـود آمـدن و بقـاي آن                            

  .گذار استتأثير
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 و از ديگرســوي ظــاهر ١يابــد يافتــه، در بــرون انــسان ظهــور مــي  و فكــر نظــمروح
به ديگر سـخن، ظهـور نظـم        . أثير دارد تدر آشفتگي روح و پريشان فكري        ،سامان بي

در سخن، رفتار و زندگي انسان، ريشه در دل و جـان وي دارد و روح آشـفته نيـز از                     
  .گيرد سامان سرچشمه مي ظاهري بي

بـه برخـي از ايـن        (:آيـد  اد نظم در رفتار وابسته به اموري است كه در پي مـي            ايج
  ).ها اشاره شد امور در بخش مؤلفه

  دينداري. ۱ ـ۸
  .مهمترين عامل مؤثر بر ايجاد نظم وجود يك سلسله باورها و ارزشهاي ديني است

امعـه  التزام به تعهدات ديني بهترين و كاملترين روش براي ايجاد نظم در فرد و ج              
چرا كه بين دين حقيقي و نظم، هماهنگي تنگاتنگي وجود دارد تـا جـايي كـه                 . است
در بررسـي   . توان گفت انسان مؤمن، مـصداق عينـي و كامـل انـسان مـنظم اسـت                 مي

خوريم كه تنها وجود يكي از آنها كافي است  هاي روشني برمي صفات مؤمن به نقطه  
بـه عنـوان    .  و مقيد به رعايـت نظـم نمايـد         كه مؤمن را به بهترين و بالاترين وجه ملزم        

. داننـد  گـردان مـي    از هرگونه لغو و بيهـودگي روي      ، مؤمن را    هاي ديني  نمونه، آموزه 
   و الذين هم عن اللغـو معرضـون       ... قد أفلح المؤمنون ) ؛۵۵ / قـصص  :ك.ر؛  ۳ و ۱ /مؤمنـون 

 اي و سازنده  بدين معني كه تمام فعاليتها و خطوط زندگي وي، هدف مفيد             )۱۷۷ /بقره
  .نمايد نظم را تجربه نمي بيروزگاري  ،هدف بيسردرگم و  و كند را دنبال مي

تأمل  .نمايد  به صفات اين دسته از انسانها اشاره مي        »سورة مؤمنون «آيات نخستين   
در اين ويژگيها به روشني حضور نظـم در زنـدگي يـك انـسان مـؤمن را بـه تـصوير                      

  . همانان كه در نمازشان فروتنند؛ شعونالذين هم في صلاتهم خا . كشد مي
 حالــت تواضــع و ادب جــسمي و روحــي اســت كــه در برابــر حقيقــت  »خــشوع«

پس معناي آيه اين است كه مؤمن وقتي      . شود ارزشمند و مهمي در انسان، آشكار مي      
 .گـردد  مينمايد كه از غير او جدا         آنچنان به پروردگارش توجه مي     ،ايستد به نماز مي  

                                                        
: فرمود. كند  را ديد كه در حال نماز با ريش خود بازي مي           مردي پيامبر اكرم  :خوانيم در نقلي مي  . ١

  ).۷/۱۷۶: ۱۴۱۵طبرسي،  (شد اگر در قلبش با خشوع بود، اعضاي بدنش نيز خاشع مي
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  .شود گذاشته و خاشع ميتأثير نيز  و جوارحشبر اعضا  حالت اين
وقتـي بـه نمـاز      .  خـويش نظمـي را حـاكم سـازد         ة بـر انديـش    توانـد  پس مؤمن مـي   

ظاهرش اي كه     به گونه  ،دارد معطوف مي ايستد تمام افكار خويش را به سوي حق          مي
ن كـه   آنـا  و؛   و الذين هـم للزكـاة فـاعلون         .استفروتن  نيز تراوشي از درون وي و       

  .پردازند زكات مي
 ولي  ،نمايند خود مصرف مي  . مؤمنان در مسايل مالي نيز داراي نظمي ويژه هستند        

  .دهند سائل و محروم قرار ميالشان حقي نيز براي ومادر 
      علي أزواجهم أو ما ملكـت أيمـانهم فـإنّهم غـير             ڤو الذين هم لفروجهم حافظون إ 

مگـر در مـورد     .) كننـد  ن خـود را حفـظ مـي       دامـا . (و كساني كه پاكدامنند   ؛   ملومين
ر اين صورت بـر آنـان نكوهـشي         اند، كه د   همسرانشان يا كنيزاني كه به دست آورده      

  .نيست
خداوند از سر حكمت غرايزي را در وجـود انـسان بـه وديعـت نهـاده اسـت كـه                     

 ةغريـز . وري از آن در راستاي نظام احسن و مقام انساني بشر اسـت             روي در بهره   ميانه
 در زندگي مؤمنان به لگام نظم رام گرديـده و نـه             ،ترين آنها  سي به عنوان سركش   جن

مؤمنان در برخورد با نامحرم در رفتار، گفتـار،        . پيمايد و نه راه تفريط     راه افراط را مي   
 پاكدامني خارج نـشده و  ةنمايند كه از داير    اي برخورد مي   حركات و پوشش به گونه    

از ديگرسو در حـوزة خـانواده       . ساز ادامة آن نباشد    زمينه انگيزة ارتباط و يا      »جنسيت«
تهم و  او الذين هم لأمان    .پيمايند گيري را نمي   نسبت به همسران، راه رهبانيت و گوشه      

  .كنند آنان كه امانتها و پيمان خود را رعايت مي  و؛ عهدهم راعون
عهـد و پيمـان     . اداي امانت و پايبندي به عهد و پيمان از صفات بارز مؤمنان است            

  بلكـه نـسبت بـه خـدا        )۳۴/ ؛ اسـراء  ۷/ توبه: ك.ر( انسان نه فقط در ارتباط با ديگر مردمان       
، خويشتن خويش و طبيعت نيـز جـاري         )۱۵/ ؛ احزاب ۲۵/ ؛ رعد ۲۷/ ؛ بقره ۶۱ و   ۶۰/ يس: ك.ر(

  .)۱۷۴: ۱۳۶۸، نهج البلاغه: ك.ر( باشد مي
رعايت ايـن اصـول     . نظام اجتماعي است   هاي   و اداي امانات از پايه     هاپايبندي به پيمان  

ريختگي  هم هبگي و برنام بيسازد و او را از   ميدر درون و برون انسان نظمي ويژه حاكم
.  خبر از اين اصول نيست هرج و مرج حاكم است          اي كه    در جامعه  .دارد  در امان نگاه مي   
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  .اند ف نموده غير ديني نيز خود را به اين اصول موظةيافت جوامع نظمهمين دليل  به
ــه عنــوان     رو از آن ــد؛ قــرآن ب ــا نظــم دارن كــه امــور دينــي پيونــدي ناگســستني ب

 نظام زندگي بشر در مسايل مادّي و معنوي و دسـتورالعمل دينـداري در               كنندة  ترسيم
  : اينگونه توصيف شده استسخن امام علي

؛ »مكم ما بيـن   نظ الحديث عن الماضي و دواء دائكم و       علم ما يأتي و   ّ فيه     نإ ألا... «
درد شما را درمـان اسـت و راه     .  كه در قرآن علم آينده است و حديث گذشته         بدانيد

  .)۱۵۹، ص۱۵۸خطبة : ۱۳۶۸، نهج البلاغه (كارتان در آن است ) نظم(سامان دادن 
خلاصة سخن اينكه تا فرد و جامعه به دين و ارزشهاي اخلاقي نينديـشند و آن را                 

  . نخواهد بودي خود به كار نگيرند از نظم نيز خبرةزاناز نظر كاربردي در زندگي رو

  انگيزه. ۲ ـ۸
 اصـلي انـسانيت و مـرز بـين انـسان و سـاير               ةايجاد انگيزه و احساس مسئوليت جـوهر      

انگيزه يك منبع انرژي است كه تعهدات را در وجـود انـسان زنـده               . موجودات است 
قـرآن كـريم    . ارج اسـت  مسئوليت از فـضاي حقيقـي انـساني خ ـ         فرد بي . دارد نگاه مي 

  :فرمايد نشين مي مسئوليتِ دوزخ دربارة افراد بي
كنند و چشماني دارنـد كـه بـا آنهـا            دريافت نمي ] حقايق را [دلهايي دارند كه با آن      

آنـان هماننـد چهارپايـان بلكـه        . شـنوند  بينند و گوشهايي دارند كه با آنهـا نمـي          نمي
  .)۱۷۹/ اعراف(د ماندگانن آنها همان غافل] آري. [ترند گمراه

 شـكل   ، اعتقادات دينـي بـه انگيـزه       .گيرد  وي شكل مي   ي شخص از باورها   ةانگيز
اعتقـاد  . كنـد  دهد و در قوت و تداوم بخشيدن به آن نيز نقش بالايي ايفا مي              ديني مي 

 ما گذاشته است، مسئول هـستيم،       ةبه اينكه ما در مقابل خداوند و تكاليفي كه بر عهد          
گرفته از ايمان، از  هاي نشأت رو به طور معمول انگيزه از اين. كند انگيزه را تقويت مي

  .هاي مادي برخوردارند استحكام و دوام بيشتري نسبت به انگيزه
براي دست يافتن به نظم در امور مختلف زندگي، لازم اسـت انگيـزه و شـوق در                  

يشتر به هر ميزان شناخت وي نسبت به اين حقيقت و جايگاه آن ب            . شخص ايجاد شود  
لذا بـالا بـردن آگـاهي، هدفـداري،         . گردد فرد در ايجاد نظم بيشتر مي      شود، انگيزش 
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 ة جمعـي و فـشارهاي اجتمـاعي، انگيـز         ة، تقويـت روحي ـ   مـداري   فرهنـگ نظـم    ايجاد
  .باشد جاد نظم ميمداري را تقويت نموده و قدمي در مسير اي نظم

  عدالت. ۳ ـ۸
اد نظـم در زوايـاي مختلـف زنـدگي          سـاز ايج ـ   عدالت به عنوان يك اصل ديني زمينه      

به عبارت ديگـر قـرار دادن      . روي و امري ميان افراط و تفريط است         ميانه ،عدل .است
  .)۴۴۰، ص۴۳۷كلام : ۱۳۶۸، نهج البلاغه: ك.ر(هر چيز در جايگاه خويش 

نمايند و از ايجاد فـساد       و رعايت آن امر مي     قسط و عدل     ةهاي ديني به اقام    هآموز
 اين امر نه فقط در امور فـردي بلكـه در تمـام              .)۷۴/ ؛ اعراف ۱۳۵/ نساء: ك.ر( نندك نهي مي 

  .باشد امور به خصوص روابط اجتماعي مورد تأكيد مي
عـدالت بـا ايجـاد روشـي        . باشـد  ميان عدالت و نظم ارتباط تنگاتنگي برقـرار مـي         

م را   پيمـودن مـسير مـستقي      ةدارد و زمين ـ   خاص در فرد او را از افراط و تفريط باز مـي           
  .برد نظمي را از بين مي و بية فساد نمايد و زمين فراهم مي

 ،اعتقاد به نظام عادلانه در عالم هستي و نگـاه مبتنـي بـر عـدل بـه امـور پيرامـوني                     
  .ساز نظم در رفتار فردي و اجتماعي است زمينه

  الگوسازي. ۴ ـ۸
 تأثيرپذير آدمـي    روحية. الگوسازي، تأثير فراواني بر ايجاد نظم در فرد و جامعه دارد          

نمايد تا مـسيري بـراي دسـت         از محيط و افراد، معرفي الگوهاي سالم را ضروري مي         
قـرآن كـريم بـراي معتقـدان بـه عـالم آخـرت، پيـامبر                . يافتن بـه صـفات نيكـو باشـد        

 و   را به عنوان الگو معرفي نموده و در سورة ممتحنـه حـضرت ابـراهيم               اعظم
پيـامبران   .)۶ و   ۴/ ؛ ممتحنه ۲۱/ احزاب: ك.ر( ه است مردشنيز سرمشقي نيكو    را  همراهان او   

ي يهـا  خداوند با بيان نمونه. كاملنداي  ه و اسوههاي مختلف زندگي نمون   الهي در جنبه  
آموزي را براي مـردم فـراهم نمـوده و بـا              عبرت ةزميناز زندگي آنان در قرآن كريم       

ه بـر زنـدگي ايـن انـسانهاي     الگوسازي مثبت افراد را به نيكيها و از آن ميان نظمي ك ـ       
  .خته استسابزرگ حاكم بوده، رهنمون 

هاي ديني در مسير الگوسازي مثبت به همنشيني بـا نيكـان امـر نمـوده و از                   هآموز
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ي يالگوهـا چنـين  هاي منفـي و دوري از  سازي تأثيرات محيط  ، جهت خنثي  ديگرسوي
  .)۸۰: تا  بيصدوق،: ك.ر(اند  حذر داشته از معاشرت با بدان بر

  تقويت سيستم نظارتي. ۵  ـ۸
 ايجـاد نظـم     . اسـت  جامعههاي ايجاد نظم در رفتار فرد و        نظارت مستمر و دقيق از راه     

ي بدون نظارت، محكوم به انحراف از هدف و شكست در نتيجه            ريز  برنامهي و   يابتدا
هـاي دينـي، جهـت نظـم بخـشيدن بـه رفتـار فـرد و جامعـه، نظـارت بـر                        آموزه. است

 در توصـيه بـه      امام صادق . ندا اران و كارمندان را توصيه نموده     خويشتن و كارگز  
  :فرمايند حسابرسي رفتار روزانه مي

بر هر مسلماني كه نسبت به ما معرفت دارد لازم است در هر روز و شب كار خـود                   
اگـر كـار خـوبي ديـد بـه          . را بر خويشتن عرضه نمايد و به حساب نفس خود برسد          

اگـر بـدي ديـد از آن اسـتغفار نمايـد تـا در روز قيامـت        دنبال بيـشتر از آن باشـد و      
  .)۳۰۱: ۱۳۶۳حراني، (سرشكسته و رسوا نشود 

. شود ي و نظم در كارها مي  ريز  برنامهروشن است، حسابرسي از خويشتن منجر به        
، در امان ماندن از سستي، اصلاح نفس، تـدارك           رو حضرت اميرالمؤمنين   از اين 

 انـد  دادن نفس به حسابرسي معرفي نمـوده      عادت   آثار    را از  مند شدن گذشته و سعادت  
  .)۳/۱۱۶۶: ۱۳۷۷شهري،  محمدي ري: ك.ر(

نظارت مستمر و دقيق بر رفتار كارگزاران و كاركنان و بازرسي عملكرد آنـان بـا                
نگــاهي منــصفانه و دريافــت خــدمات و فــداكاريها، خطاهــا و گرفتاريهــاي آنــان از  

مؤمنان در فرمانها و دستورالعملهاي حكـومتي       حضرت امير   . راههاي ايجاد نظم است   
نـد و   كرد ن خويش را به نظـارت امـور سـفارش مـي           او اداري، استانداران و كارگزار    

: ۱۳۶۸،  نهـج البلاغـه   : ك.ر( نمودنـد  خويش نيز افرادي را براي سركشي از آنان اعزام مي         

  .)۱۱۶، ح۵/۲۵: تا ؛ محمودي، بي۳۳۳، ص۵۳ نامة

  تشويق و تنبيه.  ۶ ـ۸
انگار، مـساوي انگاشـته شـوند و بـا هـر يـك بـه                 خدمتگزار و سهل    و ،گر نيك و بد   ا

نظمي در اجتمـاع فـراهم خواهـد آمـد و            هاي بي  فراخور عملشان، رفتار نگردد، زمينه    
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مبادا «: فرمايند  مي حضرت اميرالمؤمنين . شود  دستخوش بدترين آسيبها مي    جامعه
 رغبـتِ نكوكـار را در نيكـي كـم           ،كـه آن  ات برابر آيد،     نكوكار و بدكردار در ديده    

  .)۳۲۸، ص۵۳ نامة: ۱۳۶۸، نهج البلاغه (» نمايد كند و بدكردار را به بدي وادار
اي بـراي ايجـاد نظـم بـه           زمينـه  شـكنان،  رو تشويق نيكان و برخورد با قانون       از اين 

 رفتار خويش را ديده و عبرتـي بـراي ديگـران            ةبر اثر آن بدكار نتيج    . آيد حساب مي 
 افـزايش و    ة كـار خـويش اميـدوار شـده و زمين ـ          ةنيكوكـار نيـز بـه نتيج ـ      . خواهد شـد  

  .شود استواري بر آن رفتار فراهم مي
 دهـد  فراواني را به دست مي    هاي   موردپژوهي تشويق و تنبيه در قرآن كريم نمونه       

بخش در پي رفتار مثبت و به منظور افـزايش و             به عنوان محرّكي لذت    »تشويق«كه به   
 از رفتـار منفـي اشـاره شـده          اي آن رفتار نگاه شده و به تنبيه به عنوان بازدارنده         ت  يتثب

  .)۱۱۸ / توبه؛ ۶۶ /بقره: ك.ر(است 
 سيره و گفتار پيشوايان دين نيز توجه به اين امـر را بـه روشـني بـه تـصوير                     ةمطالع

  :فرمايند  تنبيه خطاكاران مية دربارامام علي. كشد مي
ست به خيانتي گشود و گزارش بازرسانت بـر آن خيانـت   اگر يكي از كارگزاران د  

نزدت گردآمد، بدين گواه بسنده كن و كيفر او را با تنبيه بدني بدو برسـان وآنچـه                  
به دست آورده بستان، سپس او را خوار بدار و خيانتكار بشمار، طوق بـدنامي را بـه       

  .)۳۳۳، ص۵۳ نامة: ۱۳۶۸، نهج البلاغه (گردنش درآر 

  :فرمايد  هم ايشان در سفارش به تشويق نيكوكرداران مياز سوي ديگر
آنان را به نيكويي ياد كـن و پيوسـته تشويقـشان نمـا و كارهـاي مهمـي كـه انجـام                       

بـه كوشـش و     [ زيـرا يـاد كـردن كارهـاي نيـك آنـان دليرشـان را                 .اند برشمار  داده
يـب  ترغ] بـه كـار و تـلاش      [اند و ازكارمانده را به خواست خـداي         برانگيز] حركت

  .)۵/۷۹: تا ؛ محمودي، بي۴۰، نامة ۳۱۳: همان: ك. ر؛۳۳۱: همان(نمايد 

شـود   مـي روي در تشويق يا تنبيه سبب انحراف از مسير تربيـت   روشن است كه زياده 
اگر تشويق از حد بگذرد انسان را جري نموده و اگر تنبيه از حد بگذرد يأس و نوميـدي        

ظيفة پيامبران، بـشارت و انـذار را بـا هـم يـاد              قرآن كريم در بيان و    . به وجود خواهد آمد   
  .)۴۸ /؛ انعام۱۸۸ /اعراف: ك.؛ ر۱۱۹ /بقره(نموده و گاه بشارت را مقدم داشته و گاه انذار را 
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 و تنبيه عمومي در قالب نظارت بر رفتار يكديگر و امر به معـروف و نهـي                  تشويق
 آن تأكيـد ورزيـده      از منكر از عوامل مهم ايجاد نظم در جامعه اسـت كـه اسـلام بـر                

  .)۱، ح۵/۵۶: ۱۳۷۶كليني، (است 

  تأمين نيازهاي معيشتي. ۷ ـ۸
نيازهاي معيشتي مردم و جلب رضايت آنها از عوامـل          ) توجه كافي به  (تأمين مطلوب   

اين امـر باعـث رضـايت، آسـودگي خـاطر و آرامـش            . نظم و انضباط اجتماعي است    
 دغدغــة معــاش و طــرف از آن. باشــد حــالي مــي كاركنــان و دوري آنــان از پريــشان

عامل گرايش بـه ظلـم و       نيازمندي  . كند  مي رنيازهاي مادي تحقق نظم را تباه يا دشوا       
قرآن در مواردي به جزاي نيكوكار و بـدكار         . آيد به شمار مي  رعايت نكردن عدالت    

 را مطرح كرده  خداوند  و غناي   نيازي   بر اساس رفتارشان اشاره نموده و در پي آن بي         
؛ ۴۰ /؛ نمـل  ۱۳۳ـ  ۱۳۲ /انعـام : ك.ر( ردستم ندا اي براي    نياز انگيزه   كه شخص بي    چرا .است

  :فرمايند  به مالك اشتر مي امام عليرو  از اين.)۱۲ /لقمان
در وضع معيشتي آنان گشايشي پديد آور؛ زيرا اين روش آنان را در اصلاح خود نيـرو                 

درازي به اموالي كـه   ز دستكند و آنان را ا      سازي خود تشويق مي     بخشيده و براي پاك   
  .)۹۲ص: همان: ك. ر؛۵۳ ، نامة۳/۹۵: ۱۴۱۲، نهج البلاغه ( سازد نياز مي در اختيار دارند، بي

  كاركردها. ۹
 فـرد و اجتمـاع دارد كـه بـه           ةد فراوانـي در حـوز     ي ـرعايت نظم در زندگي آثار و فوا      

  .شود برخي از آن اشاره مي
هم ريختگي برچيـده شـده       تگي و در   آشف ،؛ با رعايت نظم   سرعت و اتقان  ) الف

 به هدف سريعتر شده و از وقت،        يابي  دست .رود در نتيجه سرعت و اتقان كار بالا مي       
كار هـر روز را همـان روز         «:فرمايند  به مالك مي   امام علي . ودش بهينه استفاده مي  

ه اين   ب .)۳۳۷، ص ۵۳ نامة: ۱۳۶۸همان،  (» به انجام رسان؛ زيرا كه هر روزي را كاري است         
معنا كه كارها را چنان بر روزها تقسيم كن كه كار روزانه مطابق برنامه انجام شـود و                 

  . مختل و آشفته نماند،امور بر اثر عدم انضباط و ترتيب
 آرامـش فكـر و      ةرد و زمين  ب  بسترهاي فشار روحي را از بين مي       ،؛ نظم آرامش) ب
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  .)۴۸/ نعاما: ك.ر( آورد  را فراهم ميروان
 در نتيجـه  تقويت روحيه،ساز  ؛ نظم زمينهكيفيتفتن روحيه و افزايش  بالا ر ) ج

كه در كارها سـستي      هر: فرمايند  مي امام اميرالمؤمنين . شود  مي وري افزايش بهره 
  .)۲۳۹حكمت : ۱۳۸۰، نهج البلاغه ( ها را تباه گرداند بهرهپيشه كند 

 .شـود  ه مـي  نظم را كاركردهاي فراوان ديگري است كـه بـه فهرسـت آنهـا اشـار               
 محسوس شدن پيشرفت، نـشاط و       وري،  بخشي كارها، بالا رفتن بهره      كاري، نتيجه   محكم

بخشي به كار، افزايش هماهنگي و ادارة امور، خلاقيـت، دوري از              تحرك، معنا و مفهوم   
  .سازي تمركز بر هدف و بالا رفتن احتمال رسيدن به هدف  زمينهها،تنشها و تعارض

  موانع. ۱۰
 ةريـش . نمايـد  اي از امور به چالش كشيده و ايجاد آن را دچار مشكل مـي              نظم را عده  

 اجتماعي، زيستي، رواني، عاطفي، تربيتي و فرهنگي        هاي نابساماني توان در   نظمي را مي   بي
» كـشاند  ها به فساد مـي يافته را نابساماني   امور نظم «: فرمايند  مي اميرالمؤمنين. دنبال نمود 

  .شود  در اينجا به برخي از اين امور به عنوان نمونه اشاره مي.)۱۱۷: ۱۳۷۶ليثي واسطي، (

  پيروي از هوا و هوس. ۱ـ۱۰
نظمـي در زنـدگي      سـاز بـروز بـي      تربيتهاي غير ديني و پيروي از هوا و هـوس، زمينـه           

هـاي  مطالعات اجتماعي به روشني بيانگر اين است كـه مـؤدب نبـودن بـه تربيت               . است
رو دين با تأكيد بـر        از اين  .باشد اواني در زندگي مي   بروز مشكلات فر  ساز   ديني زمينه 

قـرآن  . تربيت و تهذيب، زمينة به نظم كشيدن نفـس و جامعـه را فـراهم آورده اسـت          
  :فرمايد پس از توصية قيام به عدالت مي
و اگر به انحـراف گراييـد يـا         . عدول كنيد ] در نتيجه از حق   [از پي هوس نرويد كه      

  .)۱۳۵/ نساء( دهيد آگاه است ه آنچه انجام ميض نماييد، قطعاً خدا بااعر

  عدالتي و نابرابريهاي اجتماعي بي. ۲ـ۱۰
 ةتوزيـع ناعادلان ـ  . نظمـي اجتمـاعي اسـت      بـي هاي اجتماعي عامل    عدالتي و نابرابري   بي

 ـ  نظمي اسـت  كه خود نوعي بي ـمنابع ارزشمند در جامعه و نابرابري در احقاق حقوق  
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  .باشد معه مينظمي در سطح جا  بيزايشگر
 بقره در بيـان علـت احكـامي كـه پيـشتر بـه آن اشـاره نمـوده،                    ة سور ۲۸۲ ةدر آي 

اجتمـاعي و   اي اسـت كـه عـدالت          اين نشانگر قاعده   ذلكم أقسط عنداالله   : فرمايد مي
ثبات حدود و روابط اقتصادي، يك اصل و قانون است كه عدم رعايـت آن، جامعـه                

  .)۲/۲۹۲: تا سنجاني، بيهاشمي رف( كشيدرا به فساد خواهد 

  گريزي مسئوليت. ۳ـ۱۰
گونه كه پيشتر گذشت احساس مسئوليت يك منبع انرژي است كه تعهدات را              همان

و شانه خالي نمودن از آن، خارج شدن از فـضاي           . دارد در وجود انسان زنده نگاه مي     
امـام  . شـود  نظمـي در رفتـار شـخص و جامعـه مـي            حقيقي انساني است كه عامـل بـي       

آن هنگام كه كميل بن زياد نخعـي از مـسئوليت خـويش شـانه      ـ باره   در اين يعل
خالي نموده و باعث شده سپاهيان دشمن از حوزة مأموريت او گذشته و براي غارت               

  :فرمايد ميـ  وگيرد بروند، خرده ميمسلمانان 
 كاري را كه ديگـري      ،دار شدن وي   واگذاردن آدمي آنچه را به عهده دارد و عهده        

 نامة: ۱۳۶۸، نهج البلاغه ( اي تباه و نابكار    ي است آشكار و انديشه    ا  ، ناتواني ايد گذارد ب
  .)۳۳۷، ص ۶۱

  گريزي اولويت. ۴ـ۱۰
 چـرا كـه   ،نظمي اسـت   در نظر نگرفتن اولويت در انجام امور يكي ديگر از عوامل بي           

ه فكر، انديشه و فرصت گنجايش همة كارها را ندارد وقتي شخص نيروي خـود را ب ـ               
هـم ريختگـي     و بـه در مانـد  باز ميدارد از كارهاي مهم    كارهاي غير مهم مشغول مي    

  .گردد كارها مبتلا مي
هـا بـه     ايـن اصـل را يكـي از عوامـل فروپاشـي حكومت             حضرت اميرالمـؤمنين  

تبـاه  : شود ها به چهار چيز استدلال مي     بر گسيختگي دولت  : فرمايند حساب آورده و مي   
 فـروع، مقـدم داشـتن فرومايگـان و عقـب زدن مردمـان               ساختن اصول، پـرداختن بـه     

  .)۱۰۹۶۵ح: ۱۳۶۶ تميمي آمدي،(بافضيلت و لايق 
 امــور بــه روز ديگــر، مــصاديقي از يجــا، ســستي و تنبلــي و واگــذار شــتاب بــي
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ايـن  . از آن نهـي شـده اسـت    ت  هاي ديني بـه شـدّ       است كه در آموزه    گريزي  اولويت
نظمي را بـر زنـدگي    را به كام خود كشيده و بي       فراواني   ة دريايي هستند كه عدّ    ،امور

  .)۵۳ ةنام: نهج البلاغه (آنها چيره ساخته است 

  افراط و تفريط. ۵ ـ۱۰
روي است كه عاملي قوي در دوري از نظم بـه شـمار              افراط و تفريط، خروج از ميانه     

اسـت  از تـوان فـرد يـا مؤسـسه           يا كمتـر     نشده كه بيشتر   هاي كارشناسي  برنامه. آيد مي
لذا قرآن كـريم بـه      . باشد  به اهداف مي   يابي  دستانضباطي و شكست در      ساز بي  زمينه
 به بيداري بيشتر يـا  ، و يارانشان كه در ابتداي ظهور اسلام براي پيشبرد نظام   پيامبر

ي ريـز  برنامـه نمايد كـه ايـن        توصيه مي  ،پرداختند نصفي از شب جهت تعليم قرآن مي      
اي خـاص پـيش       و بايد بيداري در شب نيـز بـا برنامـه           نبايد دچار افراط و تفريط شود     

  .)۲۰/ مزمل: ك.ر( برود تا دچار شكست نشود
فقر را از بـين     روي   فشارند كه ميانه    پاي مي   بر اين مسئله   يهاي دين   آموزه رو  از اين 

روي همراه شد، همراهي تـوانگري بـا او           هر كه با ميانه   «: اند  فرموده  امام علي  .برد  مي
: ۱۳۶۶ تميمـي آمـدي،   (» نمايـد  روي، فقر و كاسـتي او را جبـران مـي             و ميانه  هميشگي است 

  .)۹۱۶۵ح
كـنم كـه      باشد ضـمانت مـي     رو  ميانهمن براي كسي كه     «:  فرمودند امام صادق 

 مراد از   )۲۱۹ /بقره( و يسألونك ماذا ينفقون قل العفو      :  فرمود U خداوند .نيازمند نشود 
  .)۱۷۲۱، ح ۲/۶۴: من لايحضره الفقيهشيخ صدوق، (» ي استرو ميانه »عفو«

عـدم تربيـت از ديگـر عوامـل          ، فشارهاي اجتماعي، روانـي و عـاطفي و        نيازمندي
  .طلبد به آن فرصت بيشتري مياشاره نظمي است كه  بي

  نظمي پيامدهاي بي. ۱۱
از آن ميـان بـه اختـصار        . ناپـذير اسـت    نظمي اموري را در پي دارد كه گاه جبـران          بي
، تشنج و پراكندگي، هرز رفـتن       هاگسترش ناهنجاري  .مور ذيل اشاره نمود    ا توان به  مي

  .، سرخوردگي و شكستهويتي نيروها، احساس بي
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  شناسي كتاب
  . ق۱۳۷۸، هحياء الكتب العربيادار ، براهيمابوالفضل اتحقيق محمد ، شرح نهج البلاغهالحديد،  ابن ابي .۱
  . ق۱۴۰۵ ه،دب الحوزا نشر ،قم، لسان العربابن منظور،  .۲
  .تا ، بي مصطفي البابي الحلبية النبويه، مصر، چاپخانیابن هشام، السير .۳
  . ق۱۴۰۳ سيدالشهداء، ی، قم، مطبععوالي اللئالي ،)جمهور ابن ابي(احسائي، محمد بن علي بن ابراهيم  .۴
 امـام   ة، تحقيـق سـيدمحمدباقر موحـد ابطحـي، قـم، مؤسـس             سـجاديه  ةصـحيف ،   العابدين امام زين  .۵

  .ق ۱۴۱۱ انصاريان، ةؤسسو م مهدي
 سـيدجعفر شـهيدي، تهـران، سـازمان انتـشارات و            ة، ترجم ـ نهج البلاغـه  ،   طالـب  امام علي بن ابي    .۶

  . ش۱۳۶۸آموزش انقلاب اسلامي، 
  . ش۱۳۸۰، ترجمة محمدمهدي فولادوند، تهران، صائب، نهج البلاغه، همو .۷
  . ق۱۴۱۲الذخائر،  جلدي، تحقيق و شرح محمد عبده، قم، دار ۴، نهج البلاغه، همو .۸
  .تا بي، دار الكتب الاسلاميه، المحاسنبرقي، احمد بن محمد بن خالد،  .۹
  . ش۱۳۷۷، قم، دفتر تبليغات، خانواده در قرآنبهشتي، احمد،   .۱۰
  . ش۱۳۶۶،  اسلامي، قم، دفتر تبليغاتغرر الحكم و درر الكلمتميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد،   .۱۱
  . ش۱۳۷۰پ پنجم، تهران، كتابخانة گنج دانش، ، چاينولوژي حقوقترم جعفري لنگرودي، محمدجعفر،  .۱۲
  . ش۱۳۷۵، تهران، نشر ني، شناسي نظم تشريح و تحليل نظري نظم اجتماعي جامعهچلبي، مسعود،   .۱۳
اكبر غفاري، قـم،     دوم، علي چاپ  ،   تحف العقول عن آل الرسول    ،  هاني، حسن بن علي بن شعب     حرّ  .۱۴

  . ش۱۳۶۳ مدرسين، ةجامع
  . ق  ،۱۴۰۸مهديال مامی الامدرس، قم ،الخاطر تنبيه و الناظر یزهن ،يحلوان  .۱۵
  . ق۱۴۱۳، قم، حياء التراث لا آل البيتیحقيق مؤسس، تقرب الاسنادحميري قمي،   .۱۶
  .نامه  سازمان لغت،، دانشگاه تهراننامه لغتاكبر،  دهخدا، علي  .۱۷
  . ق  ،۱۴۰۸ت آل البيی، قم، مؤسساعلام الدين، الحسن ديلمي، حسن بن ابي  .۱۸
  . ۸۲، زمستان ۳۷سال نهم، ش ، حوزه و دانشگاه،رويكرد ديني به سازماندهيشفيعي، عباس،   .۱۹
  . ق۱۴۱۷ ،هالبعث یمؤسس، قم، امالي، )شيخ صدوق(قمي ، محمد بن علي بن بابويه  صدوق .۲۰
  . ق۱۳۸۵، ه الحيدريی، نجف، المكتبعئعلل الشرا همو،  .۲۱
  . ق۱۴۰۴اعلمي، ، بيروت،  عيون اخبار الرضا،  همو .۲۲
  . ق۱۴۰۵اكبر غفاري، قم، انتشارات اسلامي،  ، مصحح عليهتمام النعم كمال الدين و،  همو .۲۳
 مـام ی الا مكتب ـ، عـراق ة كاظمي ـ،شراف سيدعلي خراسـاني كـاظمي  ا باتحقيق  ،  خوانی الا مصادق ، همو .۲۴

  .تا ، بي صاحب الزمان
  . ش۱۳۶۱رات اسلامي، اكبر غفاري، قم، انتشا ، تحقيق عليمعاني الاخبار،  همو .۲۵
  .انتشارات اسلامي، قم، غفاري كبرا ، تحقيق عليمن لايحضره الفقيه،  همو .۲۶
  .تا ، بيمحمد رفيعي  سيدعلية، ترجممديريت و رهبري در تشكلهاي اسلاميطالب، هشام،   .۲۷
  . ق۱۴۱۵، علميی الامؤسس ،بيروت، تفسير مجمع البيان، حسن بن فضل عليابو الاسلام امينطبرسي،   .۲۸
  . ق۱۴۱۳، قم، مؤسسی البعثه، دلائل الامامه طبري، محمد بن جرير،  .۲۹
، چاپ چهارم، تحقيق سيدحسن موسوي، تهـران،        تهذيب الاحكام ،  حسن بن محمد جعفر، ابو طوسي  .۳۰

  . ش۱۳۶۵الكتب الاسلاميه، دار 
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م، اكبـر غفـاري، ق ـ     ولي و علـي    ، تحقيق استاد  امالي،  )شيخ مفيد (عكبري، محمد بن محمد بن نعمان         .۳۱
  . ق۱۴۰۳ مدرسين، ةجامع

مؤسـسة دار  دوم،  چاپ   ،براهيم سامرائي او  مهدي مخزومي   ، تحقيق   العينفراهيدي، خليل بن احمد،       .۳۲
  . ق۱۴۰۹، هالهجر

، يهسلامسوم، تهران، دار الكتب الاچاپ اكبر غفاري،  ، تحقيق عليالكافيكليني، محمد بن يعقوب،       .۳۳
  . ش۱۳۶۷
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  . ش۱۳۷۶الحديث،
حيـاء  ادار دوم، بيـروت،  چـاپ  ، طهارئمی الاالأ خبارا لدرر ی الجامعنوارلابحار ا مجلسي، محمـدباقر،      .۳۶

  . ق۱۴۰۳، التراث العربي
 مطالعـات و پژوهـشهاي      ةتهـران، مؤسـس   ،  اخـلاق مـديريت در اسـلام      ،  شهري، محمد  محمدي ري   .۳۷

  .سياسي
  . ش۱۳۷۷ فرهنگي دار الحديث، ة، ترجمة حميدرضا شيخي، قم، مؤسسميزان الحكمه،  همو .۳۸
  .تا ة اعلمي، بي، بيروت، مؤسسه في مستدرك نهج البلاغینهج السعادمحمودي، محمدباقر،   .۳۹
  . ش۱۳۶۶، قم، اسلامي، ده گفتارتضي، مطهري، مر  .۴۰
  . ش۱۳۶۸، تهران، صدرا، مجموعه آثار،  همو .۴۱
  . ش۱۳۶۵، تهران، دار الكتب الاسلاميه، تفسير نمونهمكارم شيرازي، ناصر و همكاران،   .۴۲
  . ق۱۴۰۸، دوم، چاپ   آل البيتی، بيروت، موسسمستدرك الوسائلنوري، ميرزاحسين،   .۴۳
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  .تا ، بيبوستان كتاب

 




